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حالت سابقه ملحوظ ندارد 

حالت سابقه ملحوظ دارد: مجراي استصحاب 
 مثلا شک دارم در زمان غیبت، نماز جمعه واجب است یا خیر که حالت  

 سابقه دارد که وجوب نماز جمعه در زمان حضور بوده و قابلیت باقی 
ماندن هم دارد 

خاتمه 

تعریف 

أخذ الشیء مصاحباً لغوي 

 اصطلاحی 
 مرحوم شیخ چهار تعریف براي استصحاب بیان می فرمایند و بعد 

آنها را مورد بررسی قرار می دهد 

اول- تعریف مشهور: ابقاء ما کان 

معناي ابقاء 

 ابقاء یعنی حکم کردن به بقاء [یعنی حکم کردن به بقاء چیزي 
 که در گذشته بوده]؛ مانند اینکه نماز جمعه در زمان حضور معصوم 
 علیه السلام واجب بوده، الآن شک می کنم آیا هنوز در زمان غیبت 

هم واجب است یا خیر؟ حکم می کنیم به بقاء وجوب نماز جمعه 

انواع ابقاء 

 ابقاء لمجرد کون السابق: یعنی حکم به بقاء یک چیز، به خاطر 
اینکه آن چیز در گذشته وجود داشته است 

 منظور از ابقاء در استصحاب، این مورد است؛ زیرا دخیل بودن 
کائنیت در موضوع حکم، مشعر به علیت آن بر استصحاب است 

 ابقاء لوجود العله: یعنی حکم به بقاء یک چیز، به خاطر اینکه 
علّت وجود آن شیء در گذشته، هنوز باقی است 

 مثال: این مایع دیروز خمر بود و به علت مسکریت، حرمت شرب 
داشت؛ الآن هم به دلیل مسکریت، حرمت شرب آن باقی است 

 ابقاء لوجود الدلیل (دلیل غیر از علت است. علت منشاء است و 
 دلیل راهنما؛ مثلا آتش علت دود است، ولی دود دلیل و نشان دهنده 

 آتش است): یعنی حکم به بقاء یک چیز، به خاطر اینکه دلیل 
وجود آن شیء در گذشته، هنوز باقی است 

 تعریف دوم- شیخ بهایی در زبده الاصول: اثبات الحکم فی الزمان 
الثانی، تعویلا علی ثبوته فی الزمان الاول 

 یعنی حکم به ثبوت حکمی، به خاطر اعتماد به اینکه این حکم 
در گذشته بوده است 

 اشکال شیخ: این تعریف مانند تعریف ابقاء ما کان است و 
بازگشت به تعریف مشهور دارد 

 تعریف سوم- میرزاي قمی: کون الشیء یقینی الحصول فی 
السابق و مشکوك البقاء فی الآن اللاحق 

 یعنی چیزي در گذشته نسبت به آن یقین داشتیم و اینک در 
آن شک می کنیم 

 اشکال شیخ: این تعریف پر اشکال ترین تعریف است؛ آنچه که 
 شما بیان کردید تعریف استصحاب نیست، بلکه مجراي 

 استصحاب است. یعنی اگر از شما سؤال شود که استصحاب در کجا 
 جاري می شود، شما باید بگوئید آن جایی که یک چیزي یقینی 

بوده و بعد شما در آن شک می کنید 

 توجیه شیخ براي تعریف: میرزاي قمی در این تعریف، استصحاب 
 را بر طبق عقیده قدماء تعریف کرده است، زیرا قدماء استصحاب را 
 جزء أمارات ظنیه می دانند. یعنی اگر در استصحاب، در حین شک 

 التفات داشته باشید که چیزي که الان به آن شک دارید، قبلا 
یقینی بوده، حالت شما از شک تبدیل به ظن می شود 

 اشکال مجدد: آن چیزي که در استصحاب مفید ظن است، مجراي 
 استصحاب است؛ یعنی اینکه استصحاب از امارات ظنیه است، خود 

استصحاب نیست، بلکه مجراي استصحاب است 

 تعریف چهارم- عضدي: حکمی در گذشته یقینی بوده و اینک 
 مشکوك است و هر حکمی که این چنین باشد عقل حکم ظنی به 

بقاء آن می کند 
اشکال: در این تعریف عضدي، سه احتمال وجود دارد 

 احتمال اول- عضدي صغري را تعریف براي استصحاب قرار داده 
باشد؛ صغري: حکمی در گذشته یقینی بوده و الآن مشکوك است 

این همان تعریف میرزاي قمّی است 

 احتمال دوم- عضدي کبري را تعریف براي استصحاب قرار داده 
 باشد؛ کبري: هر حکمی که این چنین باشد، عقل حکم به بقائش 

می کند 
این همان تعریفی است که مشهور براي استصحاب بیان کردند 

 احتمال سوم- عضدي مجموع صغري و کبري را تعریف براي 
 استصحاب قرار داده باشد. یعنی استصحاب این است که حکمی در 

 گذشته یقینی بوده و الآن مشکوك است و هر حکمی که این 
چنین باشد عقل حکم به بقائش می کند 

 هرچند که فاضل تونی این برداشت را تایید میکند، ولی ثمره اي 
بر آن مترتب نیست 


